
یادداشت1
مثلث خاورمیانه

با بالا گرفتن تنش ها میــان ایران از یک طرف و امریکا و 
اخیرا بریتانیا از طرف دیگــر، همگی در خلیج فارس، و نیز 
با نزدیک شــدن به موسم حج تمتع به وضوح شاهد تغییری 
در سیاســت علنی عربســتان ســعودی و به تبع آن امارات 
متحده عربی در مقابل ایران هستیم. همچنین شاید به دلیل 
ملاحظاتــی که به خصوص عربســتان در مورد عبور و مرور 
نفتکش هایش دارد یا مواجهه مستقیم ایران با ایالات متحده 
در ســرنگون کردن علنی پهپاد امریکایی و قبول مسئولیت 
آن دیگر جســارتی برای عربســتان باقی نماند تا با تکیه به 
ادوات جنگــی پرمایه  یا جنگاوران عمدتــاً اجاره ای و بعضا 
کم مایه اش شــوق نشان دادن ضرب شســت به ایران را در 

سر بپروراند. 
در هر حال امروز با ســکوتی که از جانب بلوک کشورهای 
عربــی جنوب خلیج فارس به رهبری عربســتان ســعودی 
شــاهدیم و نیز تک مضراب هایی مانند راهی کردن کشــتی 
ایرانی پس از چند ماه از ســواحل عربستان و بیرون آوردن 
نیروهای نظامی امارات از صحنه  جنگ یمن به نظر می رسد 
این بلوک عربی در دمیدن در آتش افزایش درگیری و تنش 
ســهم چندانی ندارد. این چرخش را البتــه همزمان باید تا 
حدی بــه گرایش نیمی از کشــورهای عربــی حوزه خلیج 
فارس-یعنــی عمان، قطر، کویت و عــراق - به طرف ایران 

نیز نسبت داد. 
واقع امر این است که موضوع اصلی چه در زمان تعاملاتی 
مانند برجام و چه تنش هایــی مانند آنچه امروز بازار گرمی 
دارنــد میان ایــران و امریکاســت و اروپاییان کــه گاه به 
رســم ســنت و احیاناً منفعت طلبی طرف ایالات متحده را 
می گیرنــد و گاه از روی رقابت با متحد ینگه دنیایی شــان 
یا اســتقلال طلبی اروپایی، موضع ایران را تقویت می کنند، 
بازیگر اصلی نیســتند. روسیه هم به واســطه   منافع در هر 
دو ســوی تضعیف توان اقتصادی و به خصوص نفتی ایران از 
یک سو و از دست ندادن این بازیگر اصلی منطقه ای از سوی 
دیگر به میانه  بازی می کند. چین نیز که هم بازار مصرف هر 
دو طــرف را دارد و هم رقابت های تجاری و اقتصادی مدام با 
ایالات متحده را چندان منافعی در تضعیف و تقویت یک سو 

به طور افراطی نمی بیند.
از کســی مانند ترامپ که حتــی حضور در خلیج فارس و 
تنگه هرمز را با حساب واقع گرایانه و تا حدی غیر استراتژیک 
بیهوده می پندارد نمی توان انتظار داشت که در نزاع پرهزینه 
با ایران چندان ثابت قدم باشــد، مگر آنکه یا منافع ملموس 
و کوتاه مدتــی در آن ببیند یا تحریکی بی مانند و پرفشــار 
را در پــس قضیه ببیند. بنابراین و بــا تحرکاتی که ابتدا در 
ژاپن و اکنون در فرانســه دیده  می شــود شاید بتوان به این 
جمع بندی رســید که همانطور که پیش بینی می شد ترامپ 
با نزدیک شدن به رقابت های انتخاباتی ناچار است تصمیمی 
در مورد ایران بگیرد: اگر ایران موضعی منفعلانه می گرفت و 

هیچ عملی را در پاســخ به تحریم های ترامپ انجام نمی داد، 
قطعاً پیش بردن سیاست فشــار حداکثری و در مضیقه قرار 
دادن روزانــه آن یکی از بهترین گزینه هــا بود. اما حالا که 
ایران ضرب الاجل های پیاپــی را از یک طرف به روی طرف 
مقابل می کشــد و تا حدی نسبت به سال گذشته به اقتصاد 
خود مســلط شده اســت، رئیس جمهور در معرض انتخاب 
امریــکا ناچار اســت تا این بازی را به هــر نحو که به منافع 
خــود نزدیک تر می بیند به هم زند: یا به حرکتی ســخت و 
نظامی دســت زند که با تحت فشار قرار دادن جامعه امریکا 
و برانگیختن احساسات میهن دوستانه بر هر صدای ضعیفی 
هم که از طرف دموکرات ها برخیزد به آسانی و با استفاده از 
شــرایط زمان بحران فائق آید یا با میانجی گری دیگرانی به 
گفت وگو با تهران پرداخته و خود را به اتمام هرچند شــکلی 
در موضوع ایران نزدیک کند. هر قدر که روحیه منفعت طلب 
ترامپ را بیشتر در ذهن مجسم می کنیم بیشتر به این نتیجه 
می رســیم که او تا حد ممکن فشار را زیاد خواهد کرد، ولی 
نهایتاً به واســطه اولویت نداشتن ایران و موضوعیت نداشتن 
واقعی مــواردی که برای انتقاد از آن در ســر دارد، بهترین 
گزینه برای او تعاملی است که هر چند بی محتوا و بی مفهوم 
باشــد ولی به هر حال نام او را ذیــل امضای صفحه آخر به 
نشــان داشته باشــد و این البته بهترین ابزار او در سیاست 
خارجی برای پیروزی در انتخابات است. باید به یاد داشت که 
او حتی بیشــترین حد قراردادهای تسلیحاتی اش را با اعراب 
نیز بسته اســت و دیگر از خلال ایران هراسی نفع ملموسی 

حاصلش نمی شود. 
مهم تریــن منتقد و مانع چنین توافقی البته دولت دســت 
راستی حاکم در اســرائیل است. آنچه اسرائیل دنبال می کند 
البته به طور کامل در آیینه  مواضع رســمی اش قابل ردگیری 
نیست: نتانیاهو طبعاً از سه چیز به شدت پرهیز می کند: ایران 
قــوی و مقتدر و اعراب ضعیف، اعــراب قوی و مقتدر و ایران 
بسیار ضعیف و از همه بیشتر ائتلاف قوی ایران و اعراب. چرا 
که فارغ از هر ارتباط شــکلی و ظاهری مشکل اصلی اسرائیل 
در فقره  فلســطین هم با ایران و هم با اعراب اســت و به هر 
حال روح جمعی عرب نیز مانند بین الاذهان حاکم در ایران با 
آنچه بر سر فلسطین آمده سر سازش و توافق ندارد. بنابراین 
بهترین و شاید تنها گزینه  مناسب و در راستای منافع اسرائیل 
و به خصوص دولت دست راستی نتانیاهو بالاترین سطح تنش 
میــان ایران و اعراب و نیز تحریم و تحدید ایران اســت تا نه 
اعراب بتوانند به اتحاد و توان واقعی نظامی مناســبی دســت 
یابند و نه ایران مجال و فرصتی یابد تا بتواند ضمن تقویت بنیه 
اقتصادی خود در ائتلاف و همگرایی منطقه ای نقش بیشتری 

در مقابل پیش روی ایشان بازی کند. 
اگر آنچه از شایعات اختلاف ترامپ با بولتون برای چندمین 
بار به گوش می رســد مقرون به صحت باشد، معنایی را جز 
تمایل مضطرب ترامپ بــرای تعامل با ایران نمی توان از آن 
برداشــت کرد و اگر این را بپذیریم شــاید بتوان با طراحی 
واکنش های جامع به میانجی گری های امثال فرانسه از تمام 
این تنش ها به جای برداشتن گامی به عقب، چند گام به جلو 

رفته و بیشتر را در مقابل بیشتر مطالبه کرد.

یادداشت2
چرا مذاکره با ایران دشوار می شود؟

دونالد ترامپ اخیرا طی اظهاراتی عنوان کرد که مذاکره با تهران برای من روزبه روز 
ســخت می شــود و  رفتارهای بد تهران میل مذاکره من با آنهــا را کاهش می دهد. 
در همیــن ارتباط، مایک پمپئو وزیر امور خارجه دولــت ترامپ اخیرا اظهار کرد که: 
»آماده ام که برای گفت وگوی مستقیم با مردم ایران به تهران بروم.« این اظهار تمایل 
پمپئو در حالی مطرح می شود که وی پیش از این نیز گفته بود که اگر به او پیشنهاد 
حضور در تلویزیون ایران داده شــود، آن را خواهد پذیرفت، چراکه دکتر محمدجواد 

ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز چنین فرصتی را در واشنگتن داشته است.
جــدای از ادعاهای ترامپ و پمپئو مبنی بر چگونگی رفتار مقامات تهران با مقامات 
واشــنگتن، این اظهارات ترامپ و پمپئو بیانگر تمایــل افراطی آنها در به میز مذاکره 
کشاندن مقامات تهران است. چرا که برای ترامپ و همفکرانش به میز مذاکره کشاندن 
مقامــات تهران به همان اندازه  پیونگ یانگ در بحــث مذاکره  اهمیت دارد. به واقع 
تلاش ترامپ و پمپئو برای  متقاعد کردن مقامات تهران در آمدن به پای میز مذاکره 
به خاطر آن اســت که این مذاکرات می تواند  به ویژه برای شخص ترامپ برگ زرینی 
در کارنامه سیاست خارجی باشــد. چراکه او کارنامه درخشانی در این عرصه ندارد و 
به نظر می رسد که با توجه به نوع کنش ها و الگو های رفتاری نتواند صاحب دکترینی 
در این عرصه شــود. از سوی دیگر تلاش ترامپ و پمپئو برای قبولاندن مقامات تهران 
در آمــدن به میز مذاکره  حامل این پیام به راهبردشناســان و سیاســت بازان عرصه 
آمریکاســت که از میان همه روسای جمهوری آمریکا فقط او بود که توانسته است به 
کار غیر ممکن و تکلیف مالایطاقی دســت یابد. محققا تلاش ترامپ در صورت نتیجه 

دادن می تواند برای او و گروه کاری اش مایه تفاخر و مباهات باشد.
از قراین و همه نشانه ها پیداست که تلاش ترامپ و پمپئو در این زمینه یعنی آوردن 
مقامات تهران به میز مذاکره نمی تواند معطوف به نتیجه باشد. در این ارتباط، علت و 
راز اصلی ترامپ و پمپئو در این ناکامی ریشه در کنش ها و الگو های رفتاری آنها دارد. 
آنگونه که از روانشناســی شخصیت ترامپ پیداســت، اساسا تصمیمات ترامپ بیشتر 
حالت غریزی دارد تا آن که بر دانش و آگاهی استوار باشد. آنگونه که پیداست ترامپ 
جایگاهی را در ســپهر سیاست واشــنگتن تصرف کرده که هیچ درکی از آن ندارد و 
قطار سیاســتش همواره خالی می رود. بدیهی است که این گونه رفتار ها نتیجه ای جز 
دوآلیزم و دوگانگــی در رفتار را ندارد. نتیجه چنین رفتاری می تواند برای  هر بازیگر 
و دولتی که با واشــنگتن مناسباتی دارد بسیار مخرب، نگران کننده و همراه با تردید 
باشــد. به ویژه آنکه ترامپ این رفتار را در قبال مقامات تهران انجام داده که در نگاه 
آنان تنها مخالفی است که توانسته است منافع واشنگتن و متحدان را به خطر اندازد. 
البته کنش ها و الگو های رفتاری ترامپ و تصمیمات خلق الساعه اش تنها دلیل ناکامی 
او در به میز مذاکره کشــاندن مقامات تهران نیست. در این زمینه مقاومت و انهماک 
تهران بر اصول ثابت خود یک دلیل اصلی و کلیدی اســت. ضمن آنکه مقامات تهران 
تجربه نشســت های سنگاپور و  هانوی  را دلیل بی اعتمادی ترامپ در مذاکره می دانند. 
به واقع تجربه نشســت های ســنگاپور و  هانوی در مذاکرات واشنگتن- پیونگ یانگ 
حــاوی این درس و پیام بزرگ به مقامــات تهران بوده که او فرد قابل اطمینانی برای 

مذاکره نیست.
با همه تمایلی که از ســوی ترامپ برای مذاکره نشان داده می شود، به نظر می رسد 
که تنها راه مذاکره همان یکدســتی در رفتار و پرهیز از هیپوکراسی یا همان دورویی 
است. نمایش رفتار های دوگانه یا همان نمایش همزمان سیاست چماق و هویج نه تنها 
کمکی به خواســته های او نمی کند، چه بسا که ممکن است ناکامی های دیگری را نیز 
رقم بزند. به نظر می رسد که زمینه های ادراکی و ذهنی این ناکامی با توجه به مسیری 
که ترامپ و پمپئو در آن قرار گرفته اند، در حال شکل گیری و آماده شدن است و قرار 

نیست با تعجیل و شتابزدگی در رفتار ها به پایان برسد.

   پوریا غرایاق زندی
   کارشناس مسائل بین الملل

سرمقاله
منطق مداری در قوا

ادامه از همین صفحه
بنابراین در نظام اســلامی ما توجه به رأی و نظر مردم از ضروریات اســت 
که در دین ما و در کلام پیامبر اســلام)ص( که با منبع وحی ارتباط داشتند، 
هم اندیشی و مشورت گرفتن از جامعه و افراد متخصص، جایگاه ویژه ای داشت. 
حتی حضرت علی)ع( هم خود را از مشورت و مشارکت عمومی مردم در امور 

حکومت، محروم نمی کردند. 
در دنیای امروز هم حکومت ها و دولت ها به احزاب، سمن ها، نهادهای مدنی 
و فعالان اجتماعی توجه ویژه ای دارند. در کشــورهای پیشرفته احترام و ارج 
نهــادن به بخش خصوصی و فعالان نهادهــای مدنی، جزیی از اصول دولت ها 
و مســئولان آنهاست که این خود نشان دهنده جایگاه این بخش در حکمرانی 

امروز است. 
هر دولت مردی وقتی می خواهــد تصمیمی بگیرد باید با نمایندگان آنها در 
صنوف مختلف و نهادهای مردمی مشــورت کند و پای صحبت های ایشــان 
نشســته و در اتخاذ تصمیمات نکات آنهــا را لحاظ کنند، زیرا توجه به بخش 
خصوصی، ســمن ها و نمایندگان احــزاب مختلف یعنی توجه به آحاد مردم و 

اجازه ایفای نقش به آنها در انجام امور کشور.
 مهم تــر از این توجهات، وقتی از این بخش ها نظرخواهی شــد و به عرصه 
عمل رســید، چون خود ایــن بخش های مردمی نظــر داده و در انجام کارها 
شــرکت کرده اند، دیگر کمتر ایراد خواهند گرفت و همه مشکلات را بر گردن 
دولت یا سایر قوا نخواهند انداخت، زیرا خود در تصمیم گیری ها حضور و نقش 

داشته اند.
 ضمن اینکه وقتی چند عقل با هم یک تصمیم را به ســرانجام برسانند، آثار 
و برکات زیادی را برای جامعه و کشور به همراه خواهد داشت. عقول مختلف 

باعث می شود کارها کم عیب و نقص تر انجام پذیرد.
 بنابراین قوای کشور وقتی می خواهند تصمیمی بگیرند یا جلسه ای بگذارند؛ 
که قاعدتا این تصمیم برای مردم و خدمت به آنها خواهد بود، اگر سازمان های 
مردم نهــاد، اتاق های بازرگانی، اصناف و غیره به طور حتم برای تصمیم بهتر 
و رســیدن به نتایج ارزنده تر باید از نمایندگان آن اتحادیه ها و اصناف مشورت 
گرفته شــود تا به پختگی و بی نقص بودن تصمیمات نزدیک شوند. در مجلس 
هشــتم قانونی تصویب شد تحت عنوان »قانون بهبود فضای کسب و کار«. در 
آن قانون، قانونگذار همه دستگاه ها و همه قوا را موظف کرد از بخش خصوصی 

به عنوان مشاور در انجام امور و تصمیم گیری ها استفاده شود. 
بخــش خصوصی طبق آن قانون  باید در جلســات مختلــف دولتی و غیره 
حضور داشته باشد تا نقایص و ایرادات تصمیم گیری ها را همان جا به مدیران و 
مســئولان اجرایی یا تقنینی اعلام کنند. خب، برخی این قانون را اجرا نکردند 
و برخــی هم اجرا کردند، که از جمله دســتگاه های اجراکننــده قانون فوق، 
مجلس شــورای اسلامی بود که هر جا لازم بود نمایندگان بخش خصوصی را 
به جلسات دعوت می کردند. یا در جلسات کمیسیون ها شرکت داده می شدند. 
حتی در زمان تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق، یک کرسی به اتاق بازرگانی 
ایران اختصاص یافته بود تا در جلسات این کمیسیون شرکت کرده و نظر خود 
را ارائه دهند؛ هر چند حق رأی نداشتند. همین کار باید در قوه مجریه و همه 
کمیسیون های هیات دولت انجام پذیرد و از بخش خصوصی، نهادها و سمن ها 
برای بهبود امور استفاده شود. یا در قوه قضائیه هم وقتی قرار است تصمیمی 
قضایی و حقوقی اتخاذ شود یا لایحه ای به دولت ارائه شود، از قضات باتجربه، 
از تشکل های مدنی و قضایی، از وکلای متدین و پارسا و معتقد استفاده کنند 

تا تجربیات خود را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند. 
بنابراین اســتفاده ای از خرد جمعی و تجربیات بخش های مدنی جامعه، هم 
عقلی و هم قانونی اســت، زیرا قانون نیز دســتگاه ها را مکلف کرده که از خرد 
بخش خصوصی)اتاق های بازرگانی، اتحادیه ها، اصناف و...( در تصمیم گیری ها 

و تصمیم سازی ها استفاده بهینه شود.

   ساسان کریمی
    پژوهشگر روابط بین الملل

شنبه 5 مرداد1398 _ 24 ذیقعده  1440  _ 27 جولای 2019 _ سال پنجم  _ شماره  1209 _ 8 صفحه_قيمت  2000 تومان

 سالگرد عملیات مرصاد
  در گفت وگوی همدلی  با یک تواب

 فکر کردیم 
سوار ماشین شده و 

تهران پیاده می شویم

نجفقلی حبیبی در گفت وگو با همدلی:

وها   بازی جدید تندر
 ایجاد نارضایتی
 رای حداقلی

2

اتهام کریمی  قدوسی دامن خودش را گرفت  »همدلی« از اختلاف قیمت کالاهای اساسی 
با  واقعیت های موجود گزارش می دهد

 قیمت کالاها کجا 
و آمار مسئولان کجا؟! 
4

 گزارش همدلی از شیوع اعتیاد
 در بین دانشجویان پزشکی

 دانشجویان
5 در تور اعتیاد

سرمقاله

منطق مداری در قوا

در نظــام جمهــوری اســلامی که بــر مبنای 
مردمســالاری دینی بنیان نهاده شده است، مردم 
می توانند در تمامی شئونات کشور نقش ایفا کنند. 
در این راستا همه دستگاه ها، نهاد ها و ارگان ها باید 
برای تسهیل امور کشور و پیشبرد اهداف و برنامه ها 
به ســخنان و مطالبات مردم و بخش های مدنی 
جامعه چه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی چه 
فعالان اجتماعی، سمن ها، احزاب و غیره گوش فرا 
دهند و منویات مردم را برای تقویت امور کشــور 
و بالا بردن قدرت کشــور مــد نظر قرار دهند که 
این گوش فرا دادن فقط مختص دستگاه اجرایی 
یعنی دولت نیســت بلکه همه دستگاه ها و نهادها 
باید به ســخن و خواسته آحاد جامعه، به خصوص 
بخش خصوصی و ســمن ها توجه داشته باشند. 
خاصه اینکه دولت مردان و مســئولان بخش های 
اقتصادی باید برای بهبود امور و به انجام رساندن 
کارهــا به بخش خصوصی و فکر و ایده این بخش 

توجه مبسوطی داشته باشند.
ادامه در همین صفحه

   داریوش قنبری
    فعال اصلاح طلب

3

 جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی
 در وزارت کشور ثبت شد

 آرایش جدید 
 اصلاح طلبان 

در میدان سیاسی 
8

کنسرت »حسین زمان«  در سالن 
همایش های میلاد تهران  برگزار شد

یاد »زمان«  فر
پس از 17 سال سکوت

7

دوتابعیتیها
روایتجدید
توهمتوطئه

3

همدلی| کریمی قدوسی با جار و جنجال های گاه و بی گاهش و انتشار اخباری 
علیه دولت )که به اصلاح طلبان منتسب شــده است( که تقریباً در تمامی 
مواقع با تکذیب نهادهای مســئول همراه اســت، فضای سیاسی کشور را 
ملتهب و حتی فضای بی اعتمادی نســبت به عملکرد دولت را به جامعه القا 
می کند. او در آخرین دستپخت خود اقدام به انتشار لیستی کرده که در آن 
و به زعم خود، نام مدیران و مســئولان دولتی دارای تابعیت مضاعف افشا 

شده است.
در لیســت ادعایی کریمی قدوســی که با عنوان »گزارش کمیته تحقیق و 
تفحص مجلس شــورای اسلامی از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت 
یا اقامت« نشــر یافته است، نام حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان هم 
در آن دیده می شود. حال ســؤال اینجاست که اگر کمیته تحقیق و تفحص 
مجلس شورای اسلامی نسبت به قطعیت داشتن تابعیت مضاعف این افراد به 
نتیجه نرسیده است، با چه دلیل و مدرکی از سوی کریمی قدوسی به عنوان 

مدیران دوتابعیتی معرفی شده اند؟
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